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چکيـده: طریقت مولویه یا میـراث معنوی مولانا جلال الدین بلخـی از تأثیر  گذارترین 

و  مهم تریـن  جریان هـای صوفیه در تاریخ آسـیای صغیر در سـده های میانه به شـمار 
می رود. در این میان، کتاب مناقب العارفین افلاکی مهم ترین  منبعی است که کیفیت 
نفوذ این طریقت را در آسـیای صغیر نشـان می دهد. در این پژوهش تلاش شـده، با 
مطالعة اثر مذکور، تعامل یا پیوند دوسـویه میان طریقت مولویه با پیشـه وران بررسی 
و کیفیـت و کمیت این پیوند دوسـویه ارزیابی شـود. در این تحقیـق، با بهره گیری از 
رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و با روش تحلیل کمّی، به این پرسـش پاسـخ داده خواهد 
شـد که چه پیشـه هایی، بر اسـاس مناقب العارفین، به طریقت پیوسـته بودند و یا در 
طریقـت اهمیـت داشـتند. به نظر می رسـد که هم ذکر نام پیشـه های منـدرج در اثر 
اخیر دارای اهمیت اسـت و هم شـمار و کمیت مواردی که در این اثر منعکس شـده 
شایان توجه و نشان دهندة ارتباط گستردة طریقت با گروه های پیشه وری بوده است. 
این پژوهش نشـان می دهد که از نظر افلاکی برخی گروه های پیشـه وری در طریقت 
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مولویه دارای اهمیت بیشـتری بوده و در نتیجه روایت های بیشـتری از ایشـان در این 
اثر وجود دارد.  

کليدواژه هـا: طریقـت مولویـه، آسـیای صغیر، مناقـب العارفیـن، پیشـه وران، تعامل، 

پیوستگی.

1  مقدمه
مولانا جلال الدین بلخی شـخصیت تأثیر گذاری در جهان اسـلام محسوب می شود. گذشته از 
آثار او، طریقت بازمانده از وی که به مولویه شـهرت دارد نیز از جریان های تأثیر گذار صوفیه 
در تاریخ آسیای صغیر در سده های میانه است. تداوم راه مولانا به واسطة این طریقت ممکن 
و مقدور گردید.  مهم ترین  منبعی که چگونگی نفوذ این طریقت در آسـیای صغیر را گزارش 
می کند، تذکرة حیات مولانا با عنوان مناقب العارفین است. این اثر به قلم شمس الدین احمد 
افلاکی، در شرح زندگانی و احوال مولانا جلال الدین بلخی )604-672ق( و تنی چند از خاندان 

و مریدان او است، که از زبان مریدان و ارادتمندان مولانا نقل شده است.
ظاهـراً نـگارش این کتاب به فرمان جلال الدیـن چلبی عارف )وفـات: 719(، نوة مولوی، 
در سـال 718ق آغـاز شـده و تا 742ق ادامه یافته اسـت )صفـا: 3/ 1284(. به هر روی، این 
 نظـر پذیرفته شـده اسـت که افلاکی در سـال 718ق این اثر را با عنـوان مناقب العارفین و

مراتب  الکاشفین نگاشته و سپس در سال 754ق با تغییر و افزوده هایی آن را تکمیل کرده 
و در مرتبـة دوم آن را تنهـا مناقب العارفین نامیده اسـت )یازیجـی: 20؛ Yazıcı: 567: محمدی: 

589؛ کوثری: 609(. 

جلال الدیـن عـارف از فعال ترین پیشـوایان این طریقت اسـت که به مناطـق گوناگون از 
جمله تبریز، مرند، سـلطانیه و نیز نواحی مختلف آناتولی سـفر کرده اسـت. وی خانقاه های 
بسیاری بنا کرد و طریقت مولویه را گسترش داد )لوئیس: 555-564(. در زمان پیشوایی پدرش، 
 فرمـان یافت که نزد سـلطان محمد اولجایتو ایلخان مغول )حکومـت: 703-716ق( برود و او را 
به سبب پذیرش مذهب تشیع نکوهش کند و به تسنن بازگرداند. این سفر جلال الدین پس 

از مرگ مولانا انجام شد )افلاکی: 2/ 859(. 
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در دورة زندگـی عـارف، مسـیر شـماری از طریقت ها به تدریج از طریقت هـای زاهدانه به 
طریقت های سیاسـی تغییر یافت؛ طریقت شـیخ صفی الدین اردبیلی )وفات: 735ق( بارزترین 
 این نوع طریقت ها بود. نوادگان شـیخ صفی در 907 ق در تبریز بر تخت سـلطنت نشستند و

از آن پس طریقت شـیخ صفی از نفوذ فراوانی برخوردار شـد )مسـتوفی 1: 675؛ همو 2: 128(؛ 
نفوذی که حتی دشمنان شیخ صفی نیز به آن معترف بودند )خنجی: 257(.

این نفوذ به واسطة رفتارهای شیوخ خاندان صفوی، به ویژه خود شیخ صفی، و نیز اقدامات 
متولیان خانقاه شیخ صفی و مریدان نزدیک او بود. انتشار سخنان، مناقب و گفتارهای شیخ 
صفـی بـرای مریدانـش و دیگر افراد در مناطق مختلف از جملة ایـن اقدامات بود، که موجب 

اشتهار طریقت صفویه در مناطق گوناگون به ویژه آذربایجان و آناتولی گردید1. 
جلال الدین عارف، رهبر طریقت مولویه، معاصر با شیخ صفی الدین اردبیلی بود. در آن زمان 
بر تردد عشایر، شیوخ صوفی و پیروان آنها و دیگر مردمان در مرزهای میان آذربایجان و آسیای 
صغیر نظارتی صورت نمی گرفت و در این سرزمین ها گونه ای جامعة باز همراه با انتقال و مراودة 
آزادانه غلبه داشت )مزاوی: 53(. از سوی دیگر، همان گونه که یاد شد، عارف چلبی خود در 716ق 
به تبریز سفر کرده و به دربار ایلخانان در سلطانیه رفته بود؛ گویا در همان زمان از اخبار شیخ 
صفی الدین و انتشار سخنان، مناقب و گفتارهای او بیشتر شنیده است. او فرمان نگارش اثری 
در مناقب اجدادش را در سال 718 ق، پس از بازگشت از این سفر، صادر کرد؛ با این حال، عمر 

ـ درگذشت. ـ پیش از شیخ صفی الدین اردبیلی ـ او کفاف نداد و در 49 سالگی، در 719 ق ـ
احتمالاً متن های پراکنده و مناقب نگاری های شیخ صفی، به دست جلال الدین عارف نیز 
رسیده است و شاید یکی از انگیزه های او در اینکه به افلاکی فرمان نگارش مناقب پیشوایان 

پیشین طریقت و اجدادش را داده، همین امر بوده است.
در هـر صـورت، صـرف نظر از اینکه ایـن احتمال تا چه انداره با واقعیت منطبق باشـد، 

1. میشل مزاوی نیز احتمال می دهد که شیخ صفی چندین نوشته از خود به یادگار گذاشته باشد که به صورت مجموعه 
به دسـت ما نرسـیده اسـت )مزاوی: 125(؛ به نظر می رسـد این نوشته ها و رسـاله های تعلیمی از جمله منابعی است که 

سال های بعد ابن بزاز در تدوین صفوة الصفا از آن بهره گرفت.
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مناقب العارفین از آثار ارزشـمند در میان متون تاریخی فارسـی در حوزة آسـیای صغیر در 
قـرون میانـه اسـت که اطلاعـات گران بهایی از اوضـاع اجتماعی این سـرزمین در آن دوره 
در اختیـار مـا قـرار می دهـد. ویژگی های این اثـر، بدین لحـاظ، همانند یکی دیگـر از آثار 
مناقب نگاری مربوط به شیخ صفی الدین یعنی صفوة الصفا است، که گفته می شود در سال 

726 ق نگارش آن آغاز شد. 
در هر دو کتاب، یعنی صفوة الصفا و مناقب العارفین، اطلاعات فراوانی دربارة پیشـه وران 
درج شده است و با بررسی این آثار می توان ارتباط و پیوستگی هر یک از طریقت های مورد 
نظر این کتاب ها را با پیشـه وران به دسـت آورد. پیش از این، در پژوهشـی مشـابه، با عنوان 
»بررسی تعامل گروه های پیشه وری با طریقت شیخ صفی الدین اردبیلی بر اساس مندرجات 
صفوة الصفا«، پیوستگی و تعامل طریقت شیخ صفی الدین اردبیلی با پیشه وران بررسی شده، 
که نتیجة آن بازتاب همگرایی طریقت صفویه با پیشه وران به ویژه در منطقة آذربایجان است 
و تمرکز آن تحقیق بر کتاب صفوة الصفا نوشـتة ابن بزاز اردبیلی اسـت )خسـروبیگی و فرخی: 
16-45(. از این رو، یافته های آن در کنار تحقیق حاضر می تواند به عنوان دو جریان تاریخی 

متفـاوت در حیـات تصوف مقایسـه و ارزیابی شـود1. سـؤال اصلی این تحقیـق درک رابطة 
پیشه وران با طریقت مولویه و چرایی و چگونگی این پیوستگی است.

2  رویکرد و روش تحقيق 
در ایـن تحقیـق با اسـتفاده از روش اسـتنادی و گردآوری تعداد اشـاره ها به پیشـه وران و یا 
پیشه های گوناگون تلاش می شود، افزون بر بررسی کیفی گزارش های موجود، داده های کمّی 

مبتنی بر شمارش اشاره های هر حرفه نیز مورد توجه قرار گیرد. 

1. نگارندگان میانِ دو طریقت مولویه و صفویه، به لحاظ سرشت و سرنوشت، تفاوت قائل اند. با این حال، مطالب استخراج شده 
از دو متن از دو جنبه با یکدیگر مقایسه شده است: از یک سو، به لحاظ اشاره های فراوانی که هر دو تذکرة مناقب العارفین 
و صفوة الصفا را به پیشـه وران و گروه های اجتماعی مرتبط کرده؛ از سـوی دیگر، نتایج پژوهشـی مشابه در زمینة طریقت 
صفویه و پیشـه وران در مقاله ای مفصّل مورد بررسـی قرار گرفته و می توان آنها را با پژوهش حاضر مقایسـه کرد تا، به این 
طریق، تفاوت ها و شباهت های هر دو طریقت بیشتر و بهتر روشن شود. همچنین باید توجه داشت که هر دو طریقت مولویه 
و صفویـه در فاصلـة زمانی نسـبتاً نزدیک به هم پایه گذاری شـده و به لحاظ جغرافیایی نیـز پیوند های تاریخی و فرهنگی 
چشمگیری میان هر دو سرزمین یعنی آسیای صغیر و آذربایجان وجود داشته است و بنابراین اطلاعات دو تذکره می تواند 

زمینه را برای مقایسه ای میان این دو سرزمین، از نظر فعالیت پیشه وران و طریقت های صوفیه، فراهم سازد.
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اطلاعاتی که از گزارش های مناقب العارفین در مورد پیشه وران به دست می آید عمدتاً به 
سه دسته تقسیم می شود:

1( اشاره به پیشه وری که به طریقت مولویه گِرَوشِ آشکار نشان داده و یا عضو طریقت شده 
اسـت. در این باره، تأکید بر این نکته لازم اسـت که، در شـماری از موارد، لفظِ دلالت کننده بر 
پیوستگی به طریقت در روایت افلاکی ذکر شده است؛ اما در مواردی نیز این پیوستگی تنها از 
محتوای روایت استنباط می شود. در مواردی نیز که پیشه وری به مولانا و اعضای طریقت احترام 

گذاشته و عرض ارادت کرده، رفتار آن شخص در زمرة تمایل به طریقت در شمار آمده است.
2( اشـاره به پیشـه ورانی که دربارة گروش آنها به طریقت اطلاعاتی به دسـت نمی آید و 
چیزی در این مورد روشن نمی شود؛ اما صِرفِ اشاره به آنها در این اثر عرفانی می تواند تاحدی 

بیانگر توجه به آن پیشه باشد. 
3( اشاره به پیشه وری که مخالف طریقت بوده یا اعمال و رفتار او بیانگر ضدیت با طریقت 

بوده است. 
در ادامة تحقیق، مصداق ها و نمونه های گردآمده به ترتیبِ حروف الفبای نام پیشه تنظیم 

شده است.
از آنجا که هدف این پژوهش بررسی پیوند پیشه وران با طریقت مولویه است، پیشه هایی 
که در خدمت طریقت بوده و از عوامل اجرایی آن محسـوب می شـدند، در شـمار پیشـه های 
مورد بررسـی این تحقیق قرار نگرفته اسـت. شـماری از این پیشه ها را می توان در این روایت 

افلاکی مشاهده کرد: 
همچنـان منقـول ا سـت که حضرت چلبـی، بعد از وفات مولانـا، مدت مدید شـرط خلافت را... 
رسـانیده... چنان کـه امـامِ تربـه و حُفّاظ و مؤذّن و مثنوی خوان و شـیادان و گوینـدگان و خدّام 

حضرت را علی الانفراد از وظایف زاد و زناد می رسانیدند )افلاکی: 2/ 777(.

همچنین گروه های وابسته به تشکیلات دیوانی و به طور کلی مشاغلی که به نوعی در خدمت 
حکومت بودند مانند قوشچیان و بازداران ) همان: 2/ 844( و نیز مقامات محلی مانند قاضی، 

کدخدا و میرآب از موضوع بررسی این پژوهش کنار نهاده شده است.
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در انجام این تحقیق، افزون بر پژوهش های اخیر نظیر آثار تحسین یازیجی و نیز شماری 
از تحقیقات فارسـی، به اقتضای مطالب، از دسـتاورد پژوهشی اردوغان مرچیل نیز بهره مند 
شده ایم ( منابع: Merçil(. مرچیل، در اثر ارزشمند خود، منابع مختلفی را در پیوند با تاریخ 
سلاجقة روم و از جمله مناقب العارفین افلاکی بررسی کرده و به معرفی پیشه وران و اصناف 

در آسیای صغیر پرداخته است. 

3  شمس الدین احمد عارفیِ افلاکی و کتاب مناقب العارفین
دربارة زندگانی افلاکی )685-761ق(، نویسندة مناقب  العارفین، مطالب زیادی در دست نیست 
و آنچه دربارة او گفته شده، مانند اینکه پدرش اخی ناطوری بوده و یا اینکه او نزد بدرالدین 
تبریزی شاگرد بوده، نیز با تردیدهایی مطرح شده و اثری که بتواند اطلاعات بیشتری از وی 
به دسـت دهد، یافت نشـده اسـت )یازیجـی: 20-21(. اخیراً کتابی با عنـوان معراجنامه به وی 
منسـوب شـده )علیائی مقدم: 108-126(؛ اما سـیاق این اثر به گونه ای نیسـت که بتواند دربارة 

احوال او مطالب تازه ای به دست دهد.
در مناقب  العارفین، مؤلف، به شیوة مرسوم در کتاب های تذکره ای دربارة صوفیه، به گردآوری 
روایت های دلالت کننده بر کرامات مشایخ و صوفیان مورد نظر خود و کسب اعتبار و شوکت برای 
طریقت ایشان عمل کرده است؛ بنابراین، در این اثر روایتی استوار و باورپذیر از زندگانی مولانا 
جلال الدین بلخی و خاندان و پیروان وی نمی توان یافت. چنان که برخی از پژوهشگران در نقد 
این اثر تا آنجا پیش رفته اند که دربارة برخی از روایت های آن تردید کرده و آنها را »اسطوره سازی« 

و »اغراق های صوفیانه« در حق بزرگان طریقت به شمار آورده اند1 )دماوندی: 140(.
بـا این همـه، محتـوای گزارش های افلاکـی دربرگیرنـدة روایت های ارزشـمندی از تاریخ 
اجتماعی و تاریخ عامه در آسـیای صغیر و، به تعبیر آن روزگار، سـرزمین »روم« اسـت. به بیان 
دیگر، بخش مهمی از ارزش محتوایی این دسته از آثار همان ارزش ثانویة آنهاست که، صرف 

1. به لحاظ سـبک و سـیاق نگارش، نثر اسـتوار و ارزش ادبی این اثر مورد توجه و تحسـین پژوهشـگران و استادان زبان 
صفا: 3/ 1285؛ نفیسی: 1/ 143(.

 
( فارسی قرار گرفته است
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نظر از منظور اصلی تذکره نویس )شـرح کرامات(، در آنها به مطالبی اشـاره شـده که می تواند 
انعـکاس زندگـی عامـه و حیات اجتماعی باشـد1؛ از جملة این موارد اشـاره هایی اسـت که به 
پیشه وران و صاحبان مشاغل عامه می شود. این مطالب به ویژه از جنبة نحوة تعامل و پیوستگی 
پیشه وران به طریقت های صوفیه و حمایت های ایشان از مشایخ و باورهای صوفیه حائز اهمیت 
است. در واقع، این پیوستگی نشان می دهد که چگونه این طریقت ها در جامعه صاحب نفوذ و 
قدرت اجتماعی می شدند. این همان قدرت اجتماعی بود که در برخی موارد به نفوذ سیاسی در 
هیئت حاکمه منجر می شد2. افزون بر این، تذکره ها، در کنار فتوت نامه ها3، از جمله معدود منابع 

موجود در سده های میانه اند که در آنها به وضوح از پیشه وران سخن به میان می آید.
مطالب کتاب افلاکی را می توان به دو دسـته تقسـیم کرد. دسـتة نخسـت مطالبی است 
که از منابع مکتوب به دسـت آورده و دسـتة دیگر منابع شـفاهی اسـت، که از طریق مریدان 
و معاصران روزگار خود از آنها بهره برده اسـت. از جمله منابع مکتوب وی رسـالة سپهسـالار 
اسـت، که به  تعبیری کهن ترین اثر منثور دربارة زندگی مولانا جلال الدین محسـوب می شود 
)سپهسالار: مقدمة مصحح، 3(. همچنین مؤلف از آثاری چون ولدنامه، رباب نامه، انتهانامه، معارف، 

و مقالات شمس تبریزی مطالبی مختصر، به ویژه ابیات و اشعاری، اخذ کرده است4.
امـا ارزش و اهمیـت ایـن اثر بـه دیده ها و شـنیده های مؤلف و اطلاعاتی اسـت که، ضمن 
روایت های خود، دربارة گروش و ارادت پیشـه وران و اصناف بازار به طریقت مولویه به دسـت 
می دهد. از آنجا که بازتاب میزان گروش این گروه ها را می توان در ذکر نام افراد در پیشه های 
مختلف مشاهده کرد، در این تحقیق نیز ملاک پیشه های گوناگون ذکر القاب ایشان و یا اشاره 

به ماهیت حرفة هر یک از پیشه وران خواهد بود.

1. تاریخ اجتماعی و عامة مردم ایران، در مقایسه با تاریخ نگاری های سیاسی، با محدودیت منبع روبه رو است و تذکره ها، 
در کنار فتوت نامه ها، بخش مهمی از منابع تاریخ عامه را در اختیار قرار می دهند.

2. چنان که می توان نمونة آشکار نفوذ سیاسی طریقت را در رابطة میان شیخ صفی الدین اردبیلی و ایلخانان و حکومت های 
مرتضوی: 313-312(.

 
( پس از آن مشاهده کرد

3. فتوت نامه ها در عرصه ای متفاوت به بازگویی جایگاه، نقش و اعتقادات پیشه وران می پردازند و در واقع، فتوت را عرفان 
عامیانه محسـوب می کنند. آثار فراوانی در این زمینه منتشـر شـده اسـت؛ ازجمله فتوت نامة سلطانی کاشفی سبزواری؛ 

چهارده رساله در باب فتوت و اصناف؛ و سی فتوت نامة دیگر ) منابع(.
4. تحسـین یازیجی اطلاعات ارزشـمندی دربارة منابع مورد اسـتفادة افلاکی عرضه و با ارائة فهرسـت کاملی از منابع، 

جزئیات اقتباس های او را بیان کرده است )یازیجی: 35-22(.
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4  بررسی حضور پیشه ها در مناقب العارفین
گزارش های موجود در مناقب العارفین نشان می دهد که بخش قابل توجهی از پیوستگان به 
طریقت از میان پیشـه وران و گروه های فروتر جامعه بوده اند؛ چنان که افلاکی در روایتی، به 

نقل از مخالفان مولانا، نوشته است: 
... مریـدان مولانـا عجایب مردم اند، اغلب عامي محترفه و اعیان شـهرند؛ مـردمِ فضلا و دانا گِردِ 
ایشـان کمتر مي گردند؛ هر کجا خیاطي و بزازي و بقالي که هسـت او به مریدي قبول مي کند 

)افلاکي: 1/ 151(1.

و مولانا چون این سخن پنهان را شنید، فریاد زد: 
منصور ما نه حلّاج2 بود، شـیخ ابوبکر بخارا3 نه نسّـاج بود و آن کامل دیگر زجّاج؛ حرفتشـان به 

معرفتشان چه زیان کرد... )همان جا(.

در ادامه، تلاش خواهد شد حضور پیشه ورانی که به نوعی به طریقت پیوستگی داشته اند 
معرفی و به تفکیک ارزیابی شوند.

اشتربان
در متون ادبی، نشانه هایی از رفتار خارج از نزاکت و خشونت این گروه دیده می شود؛ چنان که 

سعدی در بوستان می نویسد:
شتربانی آمد به هول و ستیز       زمام شتر بر سرم زد که خیز 

)سعدی: 184(
در مناقب العارفین نیز اشتربانان در آغاز روایت چهرة مطلوبی ندارند، ولی مقام بهاء ولد، پدر 
مولانا، موجب شـد که اشـتربانان به راه حقیقت درآمدند، »توبه ها کرده مطیع شـدند« )افلاکي: 1/ 

1. افلاکی در روایتی به اشـتغال حضرت سـلیمان نبیع به زنبیل بافی اشـاره دارد: »بعد از آن سـلیمان توبه کرده دسـت به 
زنبیل بافی نهاد و از بهاء آن طعام می خورد« )افلاکی: 1/ 246(. همچنین در مثنوی به »کرامات شیخ اقطع و زنبیل بافتن او 
به دو دست« اشاره شده است )مولوی2: 3/ 98(. افلاکی همچنین، به پیشة زنبیل بافی و سله بافی اشاره می کند، که شغل 

یکی از بزرگان تصوف و استاد شمس تبریزی با نام »ابوبکر تبریزی« است )افلاکي: 1/ 85، 309؛ 2/ 615(. 
2. حسین بن منصور حلاج از چهره های سرشناس جهان اسلام در زمینة عرفان است، که به اتهام الحاد، در سال 309ق، 

اعدام شد.
3. شیخ ابوبکر بن عبدالله طوسی از بزرگان عرفان در خراسان سدة چهارم و پنجم هجری است.
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46(. در این روایت، هم بر توانمندی جسـمی بهاء ولد تأکید شـده که سـه اشـتربان فربه را 

کـه بـا او درگیر شـده بودند »به یک ضرب بینداخت و بـه حال مرگ رسـانید« )همان جا( و هم مقام 
معنوی او که موجب توبه و اصلاح این اشتربانان شد. مولانا دربارة این گروه در آثار دیگر خود 

اشاره هایی دارد ) مولوی 1: 3/ 1432(.

بازرگان/ تاجر

پیشـة تاجری در مناقب العارفین به چند صورت بیان شـده است: 1( استفادة شمس تبریزی 
از عنوان تاجر برای پنهان داشـتن صوفی گری خود. این روایت به گونه ای اسـت که به نوعی 
در زمرة تاجران بودن را به پیشـوایان طریقت منتسـب کند )افلاکی: 1/ 86(؛ افزون بر آنکه در 
روایتـی دیگـر از زبان افلاکی و در قالب یک تمثیل زیبا از شـمس تبریزی نقل می شـود که 

مولانا »غواس1 دریای معنی« است و او »بازرگان« )همان: 1/ 314(.
2( در پنج روایت دیگر، از ارادت بازرگانان و تاجران و کمک های آنان به طریقت یاد شده 

همان: 1/ 136، 345-346، 368-370، 473-474؛ 2/ 858(.
  
( است

باغبان

این پیشـه در چهار روایت ذکر شـده اسـت، که از آن میان، دو مورد به عنوان وابسـتگان به 
همان: 748/2، 773-774(. در دو روایت دیگر، به این شغل در قالب 

 
( طریقت معرفی شده اند

همان: 1/ 164، 374(.
 
( تمثیل و داستان اشاره شده است

بزّاز

از این گروه پیشـه وران، به صورت کلی، در میان پیوسـتگان به طریقت یاد شده است )همان: 
1/ 151(. یک بار نیز واژة »بزّازان« به طور کلی برای اشـاره به فروشـندگان پارچه آمده اسـت 

)همان: 2/ 927(.

1. در کتاب به همین صورت ضبط شده است.
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بقّال
از این شغل در دو روایت سخن گفته شده است؛ یک بار، به صورت کلی، در اشاره به گروهی از 
مریدان مولانا )همان: 1/ 151( و بار دیگر در ماجرای بقّالی که با یکی از مریدان طریقت درگیر 

می شود و در نهایت، به سرنوشت بدی گرفتار می گردد )همان: 1/ 428-427(.

حمّامي

در یک مورد از کسی با نام »حمّامی« یاد شده که گویا، بر اثر رفتار مولانا، از مریدان او گشته 
است )همان: 1/ 229(.

خبّاز/ نانبا
در روایتی، نام این پیشـه در ضمن بیان شـرح اسـتقرار بهاء ولد در شـهر قونیه و استقبال از 
وي آمده است. دربارة این پیشه ور، بدون اینکه به نام او اشاره شود، گفته می شود که وی به 
همراه پیشـه ور دیگری که شـغل »قصابی« داشـته از مریدان بهاء ولد، پدر مولانا جلال الدین، 
شده بودند: »گویند در آن زمان دو جوان مقبل مرید مقبول ایشان شده بودند، یکی خبّازی می کرد و یکی 
قصاب بود و به هر یکی هزار دینار داده بود تا راتب مطبخ درویشـان را علي الدوام مهیا و مرتب دارند و بدان 

مقدار تعیش مي کردند« )همان: 1/ 29(. در سه روایت دیگر، به این پیشه در قالب تمثیل و داستان 

همان: 297/1، 536، 552(.
 
( اشاره شده است

خيّاط
چنان که پیش تر نیز اشـاره شـد، در روایتی خیّاطان، همچون بزازان و بقّالان، جزو گروه های 
پیرو طریقت ذکر شده اند )همان: 1/ 151(. علاوه  بر آن، در روایتی دیگر، از خیّاطی یاد می شود 

که گویا از مریدان شناخته شدة طریقت و »خادم تربه« بوده است )همان: 2/ 933(.

دباّغ
یکی از مریدان مولانا به نام »حسام الدین دباّغ« بوده و دو بار به نام وی اشاره شده است )همان: 

.)507 ،426 /1
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دلّاک

در دو روایت موجود، به دو نفر از دلّاکان حمام اشاره شده که گویا به مولانا ارادت داشته اند 
)افلاکي: 1/ 392، 449(. 

رَوّاسی

روّاسی در فرهنگ سخن به معنای »کله پز« ذکر شده، اما در لغت نامة دهخدا به این معنی نیامده 
است. مِرچیل نیز این پیشه را با الفاظی چون »سر پز« در دورة سلجوقیان روم و منابع گوناگون 
این دوره از جمله مناقب العارفین، دیوان کبیر و نظایر آن بررسی کرده است )Merçil: 60-61(. در 
مناقب العارفین سه بار به این حرفه اشاره شده، اما در هیچ یک به نام پیشه ور پیوسته به طریقت 
اشاره ای نشده است. در روایت اول، صرفاً به رفتن به »دکان روّاسی« برای هشدار به نفس اشاره 
شده )افلاکي: 1/ 69(؛ و در روایت دوم فقط به عنوان دکان روّاسی به کار رفته )همان: 2/ 630( و در 
روایت سوم که در فضای شهر دمشق روایت شده است، افلاکی گزارش کرده که چون روّاسی 

متوجه صوفی بودن شمس تبریزی شد، با وی به مهربانی پرداخت )همان: 2/ 689(.

زرکوب

اشـاره به این حرفه در ضمن نام یکی از مریدان مولانا یعنی صلاح الدین زرکوب آمده اسـت. 
از آنجا که صلاح الدین فرد برجسـته ای در طریقت مولویه محسـوب می شد1، افلاکی بخشی 
از کتـاب مناقـب العارفیـن را به ذکـر حکایت هایی دربارة او اختصاص داده اسـت که شـامل 
32 صفحـه می شـود ) همـان: 704/1-736(. افـزون بـر آن، در جای جای کتاب بـه نام او در 
روایت های گوناگون اشـاره شـده اسـت، که برخی از حکایت ها اشـاره به دکان و محل کسب 
صلاح الدین دارد؛ اما در بعضی دیگر، از زرکوب به عنوان مرید مولانا یاد شده است ) همان: 

1/ 65، 80، 111، 136؛ 2/ 680، 691(. 

1. وی، به تعبیری، از »اجلة اصحاب« مولانا بوده است و پیوند میان او و مولانا بسیار صمیمانه و عمیق بوده است )غنی: 
 .)1312-1311 /3
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سقّا

در روایتی، به این پیشه ور، به عنوان یکی از مریدان مولانا اشاره شده که گویا از جایگاه برجسته ای 
نزد مولانا برخوردار بوده است: »و این جایگاه سقّایي هست از محبان من. چه او به کمال حال و مقامات 
رجال رسـیده بود و مقرب درگاه الله شـده، از من او را در خواسـت کردند؛ اشـارت کردم تا او را ببرند و بر جاي 

متوفّي نصب کنند« )همان: 1/ 378-379(. مولانا در آثار خود به این حرفه فراوان اشاره کرده است؛ 

از جمله: 

کـربــلا کـربـلایــی  کـربـلایــی  حشرگاه هـر حسینـی گـر کنـون 
خوش سقایی خوش سقایی خوش سقا   مشک را بربند  ای جان گرچه تو 

)مولوی1: 1/ 109(1

سقطی
این لفظ به معانی گوناگون همچون »سـقط فروش«، »خرده فروش«، »فروشـندة چیزهای کم بها 
مانند خرمهره« تعریف شده است )دهخدا، ذیل واژه(. مِرچیل این لفظ را به معنای پیشه وری که 
به فروش کالاهای دست دوم مبادرت می ورزد و نیز خرده فروش و حتی پینه دوز2 تعبیر نموده 
است )Merçil: 28(. در یکی از روایت های موجود در مناقب العارفین به سقط فروشی اشاره شده 

که از مریدان مولانا بوده است )افلاکی: 1/ 143(3.

صبّاغ
نام این پیشـه در یک روایت در مناقب  العارفین آمده که در آن بیان می شـود که شـخصی به 
نام ناصح الدین صبّاغ یکی از مریدان طریقت و خلیفة حسام الدین چلبی در شهر نکیده بوده 

و بسیاری را جذب طریقت کرده بود )همان: 2/ 913(.

چهارده رساله در باب فتوت و اصناف: 293-292(.
 
( 1. سقّایی در فتوت نیز احترام ویژه ای داشته است

2. cobbler
3. نام این پیشه همچنین به واسطة یکی از چهره های برجستة تاریخ تصوف به نام »سرّی سقطی« در سده های پیشین 

در دو روایت دیگر یاد شده است ) افلاکی: 2/ 768، 998(.
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صيّاد/ ماهيگير

نام این پیشـه یک بار در ضمن بیان احوال چهار برادر ماهیگیر و پدرشـان، که از ارادتمندان 
مولانا بوده اند، آمده )همان: 1/ 368( و در روایت دوم این پیشه در قالب تمثیل ذکر شده است 

)همان: 1/ 400(.

طبيب

کاربرد نام طبیب به صورت تمثیل و به عنوان مداواگر جان در ادبیات صوفیه مورد توجه بوده 
است1. در مناقب العارفین اشاره به طبیب و طبیبان در ده مورد صورت گرفته که اغلب در قالب 
تمثیل و داسـتان آمده اسـت؛ ولی از گزارش های موجود اسـتنباط می شـود که طبیبانی پیرو 
طریقت بوده اند. از جمله افلاکی، در شرح مناقب مولانا، از زبان یکی از طبیبانی که به مریدیِ 
مولانا درآمده، نوشـته اسـت: »در خبر اسـت که بقراط زمان مولانا اکمل الدین طبیب، طیّب  الله  ثراه، که از 
اکابر حکماي روم بوده و نظیر خود نداشت، پیش از آنکه مرید مولانا شود روزي به زیارت حضرتش آمده بود« 

)همان: 1/ 122(. به این طبیب در بخش های دیگر این اثر هم اشاره شده است ) همان: 1/ 337، 
399، 404، 472، 500(. همچنین در روایتی دیگر به »علاء الدین طبیب ارزنجانی«، پزشک سلطان 

علاء الدین کیقباد اشاره شده است، که تحت تأثیر  کرامت مولانا، خود و خانواده اش به طریقت 
او اعتقاد می آورند )همان: 1/ 348-347(.

عنوان طبیب در شـش روایت، ضمن بیان تمثیل و یا اشـاره به آن حرفه، بدون مشخص 
شـدن پیوسـتگی به طریقت ذکر شـده اسـت ) همان: 1/ 96، 208، 248، 331، 563؛ 2/ 616(. 
همچنین نام طبیب ضمن اشاره به یکی از مریدان مولانا به نام شیخ نورالدین بیمارستانی در 

دو روایت آمده است ) همان: 1/ 132؛ 2/ 963-962(.

1. »طبیـب«، در آثـار عرفانـی همچون مثنوی معنوی، در ترکیب های مختلف وصفـی و اضافی در قالب »طبیبان الهی«، 
»طبیبـان دل« و نظایـر آن و بـه معنای مرشـد کامل، پیامبرص و راهنمای معنوی به کار رفته اسـت؛ همچنین در برخی 

موارد »طبیبان طبیعت«، که اشاره به پزشکان جسمی و حیات مادی است، ذکر شده است )گوهرین: 6/ 223-222(.
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عطّار
افلاکـی در دو روایـت از یکـی از مریدان مولانا با نام »شـمس الدین عطاّر« یاد می کند )همان: 1/ 
333، 567(؛ در دو مورد نیز از »دکان عطاّران« و »بازار عطاّران« نام می برد )همان: 1/ 92-91، 156(.

قزّاز
مِرچیل به وجود این حرفه با عنوان »فروشـنده و بازرگان ابریشـم«1 در آسـیای صغیر اشـاره 
کرده اسـت )Merçil: 24(. در فرهنگ های اخیر فارسـی، ازجمله فرهنگ سـخن، نیز به معنی 
»ابریشم فروش« آمده است. تنها گزارش موجود از این گروه از پیشه وران را می توان در اشاره 
به یکی از مریدان طریقت مشاهده کرد: »مولانا احمد شاه قزاز از اعیان شهر بود« )افلاکی: 2/ 894(. 
در این روایت که تنها اشاره به شخص اخیر است، نشان داده می شود که از توانگران شهر بوده 

و در طریقت و نیز در حلقة مریدان حسام الدین چلبی جایگاه ممتازی داشته است.

قصّاب

پیشة قصّابی در ادبیات صوفیه جایگاه قابل توجهی دارد، که شاید تا حدی به دلیل جایگاه ویژة 
ابوالعباس احمد بن محمد بن عبدالکریم مشـهور به »شـیخ ابوالعباس قصّاب آملی«، از عرفای 
بزرگ و صوفیان قرن چهارم هجری، باشـد. از جمع مریدان، شـخص دیگری نیز با همین نام 
شناخته شده، که از عرفای مشهور بوده و »شیخ قصّاب آملی« نام داشته است )جامی: 295-292(. 
افلاکی نیز از چند شخصیت نام می برد که در سلک یاران طریقت بوده اند. از جملة آنها 
قصّابی است که در زمان حیات و زندگی بهاء ولد در قونیه به خدمت او درآمد و نیازمندی های 

او را برآورده می کرد )افلاکي: 1/ 29(.
در روایتی دیگر از »فخرالاصحاب جلال الدین قصّاب« می نویسد که از مریدان قدیم مولانا 
بود )همان: 1/ 93(. دربارة اهمیت شـخص اخیر، دو اشـارة دیگر در روایت های مناقب العارفین 

وجود دارد )همان: 1/ 372، 373(.

1. silk merchant 
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همچنین در روایتی دیگر به قصابي ارمني در قونیه اشـاره شـده که مولانا به وي احترام 
می گذاشـته اسـت )همان: 1/ 153(. اما در دیگر روایت ها تنها به حرفة قصابی اشاره شده است 

) افلاکي: 1/ 174، 504- 505(.

کتّاني/ قطّانی

هرچند حرفة منسوب به تولید کنندة محصولاتی از جنس کتان، به عنوان یک نوع پارچه، در 
فرهنگ های لغت جدید به کار نرفته، اما می توان گفت که انتساب »کتّانی« به شغل او مربوط 
بوده است. مِرچیل آن را، افزون بر کتان، به صورت »قطان« نیز آورده و به معنای پاک کنندة 
پنبه و ریسندة نخ پنبه ای تعریف کرده است )Merçil: 23(. در مناقب العارفین با دو پیشه ور که 
از مریدان مولانا بوده اند مواجه می شویم: یکی »شیخ ابوبکر کتّاني« )افلاکي: 1/ 348( و دیگری 

»ناصرالدین قطّانی مولوی« )همان: 1/ 879(.

کلاه دوز
»ملک الابدال شیخ سنان الدین آقشهري کلاه دوز« از مریدان مولانا بود که در چهار روایت نام 

او تکرار شده است )همان: 1/ 80، 226، 544؛ 2/ 605- 606(.

گلخن تاب

در فرهنگ های لغت، گلخن تاب به معنای تون تاب یا کسی که پیشه اش گرم کردن آب خزانه 
از طریق روشـن نگه داشـتن آتش خانة حمام با مواد سـوختنی اسـت، آمده است؛ همچنین 
»گلخنی« هم ذکر شده است )انوری: ذیل گلخن تاب و گلخنی(. در مناقب العارفین از گلخن تابی 
یاد شـده که به مریدان مولانا پیوسـته بود؛ همچنین به درویشی گلخن تاب اشاره شده است 

)افلاکي: 1/ 265-266؛ 2/ 856(. 

گهواره گر
به این پیشه در ضمن بیان احوال یکی از مریدان برجستة طریقت به نام »خواجگی گهواره گر« 
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اشاره شده است )افلاکی: 1/ 48(. مِرچل »گهواره گر« را سازنده و فروشندة گهواره معنی کرده 
 .)Merçil: 74( ذکر کرده است beşıkçı و آن را معادل واژة ترکی جدید

معمار

به این پیشـه در ذیل نام »بدرالدین تبریزي«، که »معمار معمورة تربة مبارک« بود، پنج مرتبه 
اشاره شده است )افلاکي: 1/ 141، 193، 194، 387، 388(؛ و در روایتی دیگر نیز از یک معمار 
مسـیحی یاد شـده که، بر اثر هدایت مولانا، هم مسـلمان شـد و هم به سلک مریدان مولانا 

درآمد )افلاکي: 1/ 476(. 

ناطور

 ایـن لفـظ بـه گروهـی از پیشـه وران اشـاره دارد که به خدمتـکاری در حمام مشـغول بودند 
)Merçil: 109-110(؛ هرچند در متون فارسـی به معانی مختلفی چون »باغبان انگور و خرما« و 

»حافظ زراعت« به کار رفته است ) دهخدا: ذیل ناطور(. 
بنا بر روایتی از مناقب العارفین، اخی ناطور از مریدان بهاء ولد بود و در زمان مولانا دسـت 
کم صد و ده سال داشت. بر اساس این روایت، وی »در حمام پوستین دوزان« مشغول به کار بود 
)افلاکی: 1/ 35(. از قول اخی ناطور روایتی هم دربارة زندگی بهاء ولد نقل شده است )همان: 1/ 36(.

نجّار 

از نام این حرفه به واسـطة اشـاره به نام دو تن از مریدان طریقت سـخن به میان آمده است: 
یکـی »قدوة الاخیار شـیخ محمود نجار«، که در نهُ روایت )همـان، 1/ 150،151، 277، 324، 399، 
437، 439؛ 2/ 608، 898( از او یاد شده، و دیگری »مفخرالابرار شیخ سنان الدین نجار«، که در 

یک روایت به او اشاره شده است )همان: 1/ 175(.

نسَّاج

در سه روایت به شخصی با نام »شیخ حجاج نسّاج« به عنوان مرید برجستة طریقت اشاره شده 
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اسـت )همان: 1/ 24، 33، 40(1، که افلاکی، در یکی از آن روایت ها از او با عنوان »ولیِ رباّنی مسـتور 
قباب سبحانی« یاد کرده است.

نقّاش

از »شیخ بدرالدین نقاش«، که از »مقبولان خاص« بود، در سه روایت یاد شده است )همان: 190،74، 
244- 245(. در روایتی دیگر نیز، افلاکی از دو نقاش با نام های »کالویان« و »عین الدوله« سخن 

می گوید که هر دو از نقاشان روم بودند و »در آن صنعت و تصویر بي نظیر و مرید حضرت مولانا شده 
بودند« )همان: 1/ 552، 553(.

در روایات دیگر، از این پیشه برای تشبیه و استعاره بهره گرفته شده است )همان: 1/ 262؛ 
2/ 686(. در روایتی نیز نقاشی مأموریت می یابد که تصویر مولانا را نقاشی کند، ولی از هیبت 

مولانا و شکل صورت او بیهوش می شود، و در حیرانی و شگفتی به کرامت او ایمان می آورد 
)همان: 1/ 425(.

***

افزون بر آنچه ذکر شد، در مناقب العارفین به نام برخی پیشه ها اشاره شده است که پیوستگی 
آنان با طریقت مشخص نشد. در این اثر، اشاره به این پیشه ها بیشتر به صورت تمثیل و اشاره 
به محل فعالیت آمده اسـت. این پیشـه ها عبارت اند از: پنبه فروش )1/ 86، 295-296؛ 2/ 618(؛ 
پوستین دوز )1/ 35(؛ تره فروش )1/ 161(؛ جَرّاح )1/ 282(؛ حلوایی )1/ 163(؛ حصیري ) 1/ 11(؛ 
زرگر )2/ 459(؛ سـاربان )2/ 428(؛ شـکرفروش )1/ 86، 95(؛ شـکرریز )2/ 619(؛ صراف )1/ 82، 
87؛ 2/ 618، 827(؛ طبق گـر2 )2/ 959(؛ غَسّـال )1/ 41(، غَـوّاس )1/ 314(؛ فَصّـاد )1/ 125، 373، 

406؛ 2/ 867(؛ قابله )2/ 827(؛ کوزه فروش )1/ 372(.

1. افلاکی در روایتی هم به »ابوبکر نساج«، از مشایخ تصوف قرن چهارم و پنجم هجری، اشاره می کند و نام او را هم ردیف 
نام حلاج می آورد )افلاکي: 1/ 151(.

 .)Merçil: 81 2. طبق گر به معنای سازنده و تولید کنندة بشقاب و یا سینی گرد بزرگ آمده است )انوری: ذیل واژه؛
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جدول 1ـ فراوانی پیشه وران و میزان پیوند آنها با طریقت مولویه بر پایة کتاب مناقب العارفین
نام حرفه

شه وران 
فراوانی پي

شناسایی شده 

شه
درصد فراوانی هر پي

 
ت کل

سب
 به ن

ت در 
پيوستگی به طریق

شه
هر پي

درصد پيوستگی
شه به 

ت در هر پي
به طریق

ت کل
سب

ن

شه
عدم پيوستگی در هر پي

درصد عدم پيوستگی در هر 
ت کل

سب
شه به ن

پي

عدم اطلاع از پيوستگی در 
شه

هر پي

درصد عدم اطلاع پيوستگی 
ت کل

سب
شه به ن

در هر پي

ک 
ت پيوستگی ی

تکرار روای
ص

شه ور خا
پي

11/0512/3800000اشتربان1
77/3649/520035/760بازرگان/ تاجر2
44/2124/760023/840باغبان3
22/112/380011/920بزاز4
22/100110011/920بقال5
11/05000011/920پنبه فروش6
11/05000011/920پوستین دوز7
11/05000011/920تره فروش8
11/05000011/920جراح9
11/05000011/920حصیری10
11/05000011/920حلوایی11
11/05000011/920حمامی12
44/2112/380035/760خباز/ نانوا13
22/124/7600000خیاط14
1/0512/3800001 1دباغ15
22/112/380011/920دلاک16
22/112/380011/921روّاسی17
11/0512/38000055زرکوب18
11/05000011/920زرگر19
11/05000011/920ساربان20
11/0512/3800000سقا21
11/0512/3800000سقطی22
11/05000011/920شکرفروش23

11/05000011/921شکرریز24
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نام حرفه

شه وران 
فراوانی پي

شناسایی شده 

شه
درصد فراوانی هر پي

 
ت کل

سب
 به ن

ت در 
پيوستگی به طریق

شه
هر پي

درصد پيوستگی
شه به 

ت در هر پي
به طریق

ت کل
سب

ن

شه
عدم پيوستگی در هر پي

درصد عدم پيوستگی در هر 
ت کل

سب
شه به ن

پي

عدم اطلاع از پيوستگی در 
شه

هر پي

درصد عدم اطلاع پيوستگی 
ت کل

سب
شه به ن

در هر پي

ک 
ت پيوستگی ی

تکرار روای
ص

شه ور خا
پي

44/21000047/690صراف25

11/0512/3800000صباغ26

22/112/380011/920صیاد/ ماهیگیر27

11/05000011/920طبق گر28

1010/5237/1400713/460طبیب29

33/1512/380023/840عطار30

11/05000011/920غسال31

11/05000011/920غوّاس32

4/21000047/690 4فصّاد33

11/05000011/920قابله34

11/0512/3800000قزّاز35

55/2624/760035/762قصاب36

22/124/7600000کتّانی/  قطّانی37

11/0512/3800000کلاه دوز38

11/05000011/920کوزه فروش39

22/112/380011/920گلخن تاب40

11/0512/3800000گهواره گر41

22/124/7600004معمار42

11/0512/3800001ناطور43

33/1537/1400008نجار44

11/0512/3800000نسّاج45

55/2637/140023/842نقاش46

951004110011005210075مجموع
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 جدول 2 ـ نسبت فراوانی روایت ها به لحاظ پیوستگی و عدم پیوستگی پیشه وران
به طریقت و نیز عدم اطلاع از آن

درصدتعدادموضوع
4244/21روایت های پیشه وران پیوسته به طریقت

11/05روایت های عدم پیوستگی پیشه وران به طریقت

5254/73روایت های پیشه وران فاقد اطلاع از پیوستگی به طریقت
95100جمع کل

جدول 3 ـ مقایسة فراوانی و درصد پیشه وران شناسایی شده در ارتباط با طریقت مولویه و طریقت صفویه1

ت
نام طریق

ت فراوانی پیشه ها
نسب

ت های پیشه وران
فراوانی روای

ت پیوستگی پیشه وران
فراوانی روای

درصد مقایسه ای پیوستگی

فراوانی موارد عدم اطلاع 

درصد مقایسه ای عدم اطلاع

فراوانی عدم پیوستگی

درصد مقایسه ای

پ شده 
ب چا

ت کتا
فراوانی صفحا

ت2
هر دو طریق

درصد مقایسه ای
طریقت 
مولویه

47954217/875255 /1110100045/59

طریقت 
صفویه

7224319382/124144/08990119354/40

11933823510093100101002193100جمع کل

1. آمارهای استخراج شـده بر اسـاس پژوهشـی است مشـابه با تحقیق حاضر که دربارة طریقت شیخ صفی الدین اردبیلی 
صورت گرفته است )خسروبیگی و فرخی: 45-16(.

2. این مقایسه بر اساس نسخة چاپی صفوة الصفا در ایران ) منابع: ابن بزاز( و چاپ افست مناقب العارفین به تصحیح 
تحسـین یازیجی صورت گرفته اسـت. تعداد صفحات ذکرشـده تا پایان صفحه مربوط به متن اصلی هر دو کتاب بوده و 
صفحات پس از آن، یعنی تعلیقات و فهرست اعلام، از آن حذف شده است. تعداد سطرهای صفوة الصفا در بیشتر موارد 
25 سـطر و در مناقب العارفین 20 سـطر اسـت. به لحاظ نازکی و ضخامت قلم، در متن هر دو کتاب گویا تفاوتی دیده 
نمی شود. همچنین، به لحاظ صفحه آرایی، فزونی اشعار در صفوة الصفا و وجود بخش های مختلف کتاب، ضروت دارد که 

اعدادِ به دست آمده در هر دو کتاب به صورت تقریبی مقایسه شود. 
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5  تحليل، مقایسه و جمع بندی داده ها
از مجموع 94 روایت شناخته شده از 46 گروه پیشه وری در مناقب العارفین، شمار 41 روایت 
)بیش از 43 درصد( دلالت بر پیوستگی پیشه وران به طریقت دارد؛ به این معنی که گروش 
آنهـا بـه طریقـت به صراحـت بیان شـده و یا آنکه آن شـخص آشـکارا به عنـوان مرید مولانا 
جلال الدین بلخی معرفی شـده اسـت. اما شـمار روایت هایی که نشـان دهندة عدم پیوستگی 
و احتمـالاً مخالفت با طریقت باشـد تنها یک مورد اسـت که اندکـی کمتر از یک درصد کل 
روایت ها را نشان می دهد. اما فراوانی و درصد بیشتری از روایت ها )52 روایت( در شمار آنهایی 
اسـت که در مورد پیوسـتگی آنها به طریقت اطلاعی در دسـت نیسـت )بیش از 55 درصد(. 
اینها شامل مواردی چون نقش پیشه ور به صورت عنصری فرعی در حکایت مورد نظر است 
و یا به صورت تمثیل یا تشبیه از زبان مولانا ذکر شده و یا در حکایتی تاریخی به آن پیشه ور 
اشاره شده است و، در عین حال، هیچ مبنایی در روایت برای تشخیص اینکه آیا عضو طریقت 
بوده اند، از آن، به دست نمی آید. از این رو، هرچند صِرفِ اشاره به این دسته از پیشه وران در 
کتاب مناقب العارفین می تواند نشـان از نوعی توجه تلویحی و رغبت ضمنی به این مشـاغل 

داشته باشد، اما در مورد گِرَوِش آنها به طریقت اطلاع دقیقی نمی توان به دست آورد. 
به لحاظ کمّی، آمارها نشان می دهد که بیشترین پیوستگی به طریقت مولویه، مربوط به 
چهار گروه اسـت: بازرگان )با 4 مورد(؛ نقاش، نجار و طبیب )هر یک با 3 مورد(. پس از آن، 
 ( قرار دارند )حرفه هایـی ماننـد معمار، قصـاب، کتّانی، خیاط و باغبان )هر یک با 2 مـورد
نمودار 2(. شاید شمار پیوستگی های پیشه وران را بتوان بر پایة دلایل مادی و مسائلی غیر از 

عرفان و معنویت تحلیل کرد. برای نمونه، شاید بتوان گفت گروه بازرگانان، با نفوذ اجتماعی، 
ثروت و قدرت تبلیغی خود می توانستند، در حین مسافرت ها، به تبلیغ طریقت کمک کنند؛ 

از دیگر سو، پیوستن به طریقت سبب کسب وجاهت و اعتبار در جامعه برای آنان می شد. 
آمار به دست آمده از جنبة دیگری نیز حائز اهمیت است، و آن مربوط به تعداد اشاره هایی 
اسـت که به یک پیشـه ور مشـخص و با نام خاص در کتاب شـده است که، در عین حال، عضو 
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طریقت هم بوده و البته جایگاه برجسته ای هم در طریقت مولویه داشته است. به سخن دیگر، 
تعداد اشـاره های مکرری که از یک پیشـه ورِ مشـخص در کتاب مناقب العارفین ذکر شده و در 
سـتون آخر جدول 1 با عنوان »تکرار روایت پیوسـتگی یک پیشه ور خاص« آمده، حائز اهمیت است. 
این موضوع در مورد تعداد کمی از پیشه وران مصداق دارد و، در عین حال، می توان آن را از این 
منظـر کـه این افـراد در کتاب مناقب العارفین و، به دنبال آن، در طریقت مولویه دارای اهمیت 
بسزایی بوده و از آنها بیشتر سخن به میان آمده، در نظر آورد. بر اساس آمار به دست آمده از این 
موضوع، می توان گفت زرکوب، به لحاظ اشاره به شخص صلاح الدین زرکوب، دارای بیشترین 
تکرار یعنی 55 مورد بوده و حرفه هایی مانند نجار )با 8 مورد(، معمار )با 4 مورد(، نقاش و قصاب 

)هر یک با 2 مورد( و چند حرفة دیگر در ردیف کمترین تکرارها قرار دارند.
در یک تحقیق تاریخی، افزون بر داده های آماری، لازم است به مطالب دیگر نیز توجه کرد. 
در این تحقیق، اهمیت برخی حرفه ها در طریقت از فحوای کلام افلاکی در مورد آنها مشخص 
می شـود. برای نمونه، می توان به صباغ اشـاره کرد، که گفته می شود وی نمایندة طریقت در 
شهری به نام نکیده بوده و شمار چشمگیری از مردم آن شهر به واسطة او به طریقت مولویه 
پیوسـته بودند. هرچند تنها یک بار به وی اشـاره شـده و داده های کمّی نمی تواند نمایانگر 

اهمیت او باشد، اما تصریح اخیر دلالت بر حضور مؤثر آن شخص در طریقت دارد.
در تحقیقی که به مطالعة تعامل طریقت شـیخ صفی الدین و پیشـه وران پرداخته شـده، 
برخی از جنبه های مختلف تمایل دو سویة پیشه وران و طریقت صفوی به دست آمده است. 
در آنجا نیز صفوة الصفا مبنای گزارش پیوستگی قرار گرفته و تلاش شده گزارش ها به داده های 
 کمّی تبدیل شوند و از آنها تحلیل های کیفی به دست آید. با مقایسة مطالب به دست آمده از 
مناقب العارفین و صفوة الصفا، که هریک نمایندة طریقت مجزایی در محیط جغرافیایی متفاوت 
اما در مجاورت هم در سدة هشتم هجری به شمار می روند، می توان گفت که صفوة الصفا ، با 
توجه به تعداد صفحات بیشتر، میزان داده های بیشتری را هم دربارة پیشه وران و طریقت به 
دست می دهد. مناقب العارفین تقریباً 200 صفحه کمتر است، و گونه های شغلی کمتری )24 
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مورد( را گزارش می دهد؛ و تعداد کل روایت های به دست آمده از آن نیز 94 مورد، یعنی 149 
مورد کمتر از تعداد روایت های صفوة الصفا )243 مورد( است. 

مناقب العارفین، در یک مقایسـة عددی، میزان اندکی از اطلاعات را در مورد پیوسـتگی 
پیشه وران در ضمن روایت در اختیار قرار می دهد؛ به طوری که نسبت مجموع اطلاعات این 
بخش میان دو اثر 17/52 درصد برای مناقب العارفین و 82/47 درصد برای صفوة الصفا ست، 
کـه بـا توجه به زمان حیات پیشـوای طریقت های مذکور، می توان گفـت که توجه به جذب 
پیشه وران به طریقت و امر تبلیغ در میان آنها از طریقت مولویه تا طریقت شیخ صفی الدین 
رشـد بیشـتری کرده اسـت. با این همه، رغبت طریقت مولویه به پیشـه وران و، از دیگر سـو، 

تمایل پیشه وران در پیوستگی به طریقت مولویه در نوع خود چشمگیر است. 
افزون بر اینها، با مقایسه میان صفوة الصفا و مناقب العارفین، چنین می توان استنباط کرد 
که حرفه هایی مانند بزاز و آهنگر که در طریقت شـیخ صفی الدین اهمیت بسـیاری دارند در 
مناقب العارفین اهمیت چندانی ندارند؛ چنان که در سراسر مناقب العارفین حتی یک اشاره هم 
به آهنگر نشـده اسـت. همچنین شماری از حرفه ها در صفوة الصفا آمده که در مناقب العارفین 
از آنهـا ذکری به میان نیامده اسـت، مانند یوغ فروش، هیمه فـروش، نفت فروش، ناطف فروش، 
مُکار، ملاح، گاوبند، کهریزکن، کیسـه دوز، کشـتی گیر، کاسه گر، فعله، علاف، عرابه چی، طباخ، 
صفـار، صابون فروش، صابونی، شـال باف، سـوزنگر، دوک تـراش، دلال، خیارفروش، خوک کش، 
خمارخانـه دار، خفاف، خربزه فروش، حجام، حمال، جَزَرفروش، تیرتراش، تره کار، پالان دوز، بنّا، 
آهنگر ) خسروبیگی و فرخی: 31-33(. با این همه، هر دو اثر، در مورد توجه و رغبت بازرگانان به 
طریقت، وجه اشتراک دارند و آمار قابل توجهی از گروش ایشان به هر دو طریقت دیده می شود.

6  نتيجه
نتایج این پژوهش نشان می دهد که پیشه وران در طریقت مولویه نقش قابل توجهی داشته اند 
و اشـاره های مکرر در مناقب العارفین بازگو کنندة این رویه اسـت. در میان 46 گروه شـغلیِ 
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شناسایی شـده، نقـش بازرگانـان، بـه لحاظ تعدد روایت ها و پیوسـتگی ایشـان بـه طریقت، 
 برجسـته اسـت. همچنین پیشـة زرکوبی به واسـطة صلاح الدین زرکوب، از نزدیکان مولانا، 
به سبب اشاره های مکرر در مناقب العارفین، از جنبة آماری، دارای اهمیت است. افزون بر آن، 
پیشـه هایی چون صباغی نیز، صرف نظر از شـمار اندک اشاره به آن گروه از پیشه وران، نقش 

مهمی در تبلیغ و جذب اشخاص به طریقت داشتند.
در مناقب العارفین در مورد پیشـه های گوناگون سـخن به میان آمده و، به همین ترتیب، 
در مـوارد بسـیاری نـام پیشـه وران تداعی کنندة حضور طریقـت در میان پیشـه وران، بازار و 
کارگاه های ایشان است؛ با این حال، مؤلف مناقب العارفین در مورد پیوستگی آنان به طریقت، 
در مقایسه با اثری چون صفوة الصفا، اطلاعات اندکی در اختیار خواننده قرار می دهد. همچنین 
این موضوع دربارة مواردی که با طریقت مخالفتی شده باشد نیز مصداق دارد. در این اثر تنها 

یک مورد مخالفت گزارش شده که، در مقایسه با اطلاعات صفوة الصفا، میزان اندکی است. 
هرچند براساس یافته های این پژوهش نمی توان به  طور دقیق و قطعی درمورد طریقت های 
مذکور و پیوستگی پیشه وران به آنها اظهار نظر کرد؛ اما دست کم می توان، به صورت تقریبی، 
از تنوع و گسـتردگی مشـاغل و حرفه های گوناگون در این طریقت ها سـخن گفت و از ایفای 

نقش آنها در زمینه های فرهنگی و اجتماعی گزارش های پراهمیتی به دست آورد.
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